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شمالی  کنارگذر  در  خودرو  یک  با   موتورسیکلت  برخورد  پی  در 
خراسان  راه  پلیس  گزارش  به  باخت.  جان  موتور  راکب  بجنورد 
با  موتورسیکلت  یک  میان  رانندگی  سانحه  وقوع  پی  در  شمالی 
موتورسیکلت  راکب  بجنورد  شمالی  کنارگذر  در  مگان  خودروی 
جراحات  شــدت  علت  بــه  امــا  شــد  بیمارستان  روانـــه  و  مــصــدوم 
راکب  بجنورد  راه  پلیس  کارشناسان  باخت.  جــان  شــده  وارد 

کنارگذر  جهت  خــاف  در  رانندگی  علت  به  را  موتورسیکلت 
استان  راه  پلیس  گزارش  دادند.  تشخیص  حادثه  مقصر  شمالی 
مجموع  در  گذشته  هفته  تعطیلات  طی  است  حاکی  همچنین 
مراکز  راهی  مداوا  برای  و  مجروح  تصادف  فقره   26 در  نفر   34
صورت  به  که  است  ــرادی  اف از  غیر  به  آمــار  این  شدند.  درمانی 
مانند  گرفتند.  قرار  درمان  تحت  بیمارستان  یا  صحنه  در  سرپایی 

بیشترین  مرگ  جاده  به  موسوم  بجنورد-گلستان  محور  همیشه 
تصادفات را داشت. تصادفات طی روزهای تعطیل در محورهای 
بجنورد 10 مجروح، شیروان 6 مجروح، گرمه 5 مجروح و محور 
بیمارستان کرد.سرهنگ »حسین  را روانه  بید 13 مجروح  چمن 
زاده« رئیس پلیس راه استان با تاکید بر این که شروع فصل سرما 
رانندگان است، گفت: محور  برای  تغییرات جوی زنگ خطری  و 

های خراسان شمالی با توجه به این که در مسیر جاده آسیایی و 
همچنین بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( واقع شده بیش از 
نیمی از تردد های کشور را به خود اختصاص داده است که این امر 
می طلبد رانندگان برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و ناگوار به 
هشدار های پلیس راه توجه کنند و قوانین و مقررات راهنمایی و 

رانندگی را جدی بگیرند.

 مرگ راکب موتورسیکلت
 در کنارگذر بجنورد

 دردسری که پدر زن معتاد
 ایجاد کرد 

مردی که به سرقت از کیف پول نامزد دخترش اقدام می کرد آینده زندگی 
مشترک آن ها را در سراشیبی قرار داد. مردی وقتی دامادش برای نامزدی 
پا در خانه اش می گذاشت شبانه به کیف پول او دستبرد می زد تا این که با 

برملا شدن این ماجرا کار به جای باریک و دادگاه کشیده شد. 
داماد عصبانی از دست پدر نامزدش گفت: با وجود مخالفت های خانواده 
ام  با دختر مورد علاقه ام ازدواج کردم و فکر نمی کردم کارمان همان ابتدا 
به مشکل بخورد. پدر نامزدم معتاد و بی مسئولیت بود اما من به حرف هایی 
که پشت سرش زده می شد توجهی نمی کردم. شب هایی که  به خانه پدر 
همسرم می رفتم اصلًا تصور نمی کردم او به کیف پولم دستبرد بزند. هر 
بار می دیدم مقداری پول از کیف ام کم شده اما فکر می کردم نامزدم مثل 

دفعات قبل آن را برداشته و چیزی به من نگفته است. 
این ماجرا ادامه داشت تا این که یک شب که به دلیل تشنگی از خواب بیدار 
شدم و می خواستم به آشپزخانه بروم ناگهان با پدر نامزدم که داشت داخل 
کیف پولم را می گشت مواجه شدم و از تعجب فقط به او خیره شدم . پدر 
با دستپاچگی به من گفت کیف پولم روی  از رو شدن دستش  نامزدم بعد 

زمین افتاده بود و او قصد داشت آن را سر جایش بگذارد. 
این  در  ام  کیف  های  پول  شدن  کم  متوجه  تازه  صحنه  این  دیدن  از  بعد 
مدت  شدم و با عصبانیت و ابراز تاسف همان شب خانه پدر همسرم را  ترک 

کردم. 
پدر نامزدم اول هر چقدر سعی کرد قضیه را خاتمه دهد نتوانست و بعد 
باید  بازگو کنم  را تهدید کرد اگر موضوع سرقت را پیش کسی  از آن من 
قید نامزدم را بزنم چون او اجازه نمی دهد به زندگی مشترک مان ادامه 
به  گرفتم  تصمیم  ام  خانواده   کمک  با  ماجرا  این  از  بعد  روز  چند  دهیم. 
دادگاه بیایم تا چاره ای برای خلاص شدن از این وضعیت و از شر پدر زن 

معتاد و سارقم رهایی پیدا کنم.

تلف شدن 20 رأس گوسفند عشایر بر اثر 
حمله گرگ

صدیقی- حمله گرگ به گوسفندان عشایر کوچ رو در مانه و سملقان باعث 
تلف شدن 20 راس گوسفند و زخمی شدن 20 راس دیگر شد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: عشایر کوچ 
از مناطق ییلاقی شاه جهان به سمت مناطق قشلاقی مراوه تپه در  رو که 
قرار  گرگ  غافلگیرانه  حمله  مورد  شان  استراحت  زمان  در  بودند  حرکت 

گرفتند و در این حمله 20 راس دام تلف و20 راس دیگر زخمی شد.
»مطهری« گفت:  امسال این اولین حمله گرگ به دام های عشایر است که 

منجر به این تعداد تلفات و خسارت شده است.

 راز ناپدید شدن 
یک مادر و دختر

انتظاربرای  ها  مدت  از  بعد  وقتی  خواهر  دو  صدیقی- 
داستان  اصل  متوجه  خانه  به  خواهرشان  و  مادر  برگشت 
شدند خشم شان را روی سر پدرشان خالی کردند و او  را 

مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
و  مـــادر  دوری  از  ــدت  ش بــه  کــه  جـــوان  دخــتــران  از  یکی 
خواهرش بی تاب شده بود در این باره گفت: سال ها پیش 
و دیدم مادرم نیست و هر چقدر  به خانه برگشتم  یک روز 
از او نشد. هر بار  با خواهر بزرگ ترم منتظر شدیم خبری 
که از پدرم سوال می کردیم مادرمان کجا رفته است جواب 
کرده  ترک  را  خانه  خودش  گفت  می  و  داد  نمی  درستی 

است و فکر می کند هرگز برنگردد. 
خواهر  و  من  نبود  در  مــادرم  شدن  ناپدید  از  بعد  مدتی 
بزرگ ترم، پدرم خواهر کوچک ترمان را در قبال گرفتن 
مبلغی به عقد یک تبعه خارجی در آورد و بعد از آن دیگر 

او را ندیدیم. 
این دوری و حسرت دیدار مادر و خواهرمان چندین سال 

طول کشید و هیچ خبری از آن ها نشد. 
خواهرم  و  من  منزل  به  بار  هر  معتادمان  پدر  مدت  این  در 
از  می آمد و درخواست کمک مالی می کرد. بالاخره بعد 
سال ها از طریق یکی از بستگان متوجه شدیم پدرمان یک 
از خانه  را  او  و  روز در نبود ما به شدت مادرم را کتک زده 
کرده  مرگ  به  خانه تهدید  به  بازگشت  صورت  در  و  بیرون 
لقایش  به  را  پدرم  با  زندگی  عطای  او  دلیل  همین  به  بود 

بخشیده و دنبال سرنوشت خودش رفته بود. 
این  از  به شدت  راز، من و خواهرم  این  به  از پی بردن  بعد 
انتقام  پدرمان  از  گرفتیم  تصمیم  و  شدیم  عصبانی  ماجرا 
بگیریم. منتظر آمدن پدرمان برای گرفتن خرجی هفتگی 
ما  از  و منتظر گرفتن پول هفتگی اش  آمد  او  و  بودیم  اش 

شد.
 مدتی منتظر ماند و وقتی دید خبری از من و خواهرم نشد 
شروع به داد و بیداد و فحاشی و تهدید کرد که اگر پولش 
آورده سر ما هم  را که سر مادرمان  را ندهیم همان بلایی 

خواهد آورد. 
من و خواهرم بعد از شنیدن توهین های پدرمان خشمگین 
و با چماق به او حمله ور شدیم و او را به شدت کتک زدیم تا 
انتقام چندین سال دوری مادرمان را از او بگیریم بالاخره 

با کمک همسایه ها از دست ما فرار کرد.
 من و خواهرم بعد از این ماجرا تصمیم گرفتیم به خاطر آزار 
از  و خواهرمان  گم شدن مادر  و همچنین  پدرمان  اذیت  و 

پدر معتادمان شکایت کنیم .

عبرت   در راهروی دادگاه خانواده 

 خبر 

صدیقی

اطرافش  مدام  و  بزند  حرف  اش  گذشته  از  دارد  شرم   
استخوانی  صورت  و  رنگ  زرد  چهره  و  کند  می  نگاه  را 
اش را زیر چادر پنهان می کند تا کسی  پی به راز و رمز 
زندگی اش نبرد. آرام و خیلی سرد می گوید: اعتیادم 
از سر لجبازی با شوهرم شروع شد، او ادعا می کرد لب 
به مواد نمی زند و فقط قرص می خورد اما من مطمئن 
بودم مواد مصرف می کند چون از حرکات و قیافه اش 

مشخص بود. 
رابطه  او  با  و  بــودم  دوســت  همسرم  با  ازدواج  از  قبل 
برمی  پدرم  بازی  رفیق  به  مان  آشنایی  نحوه  داشتم. 
مواد  بساط  پای  خانه  در  دوستانش  با  او  چون  گشت 
می نشست و من به نوعی پادوی آن ها بودم. سر همین 
با  نابابش  دوستان  با  پــدرم  هــای  برخاست  و  نشست 
همسرم آشنا و دوست شدم و رابطه نامشروع ما نزدیک 

به یک سال طول کشید. 
از  خــودم  خیال  به  و  رفتم  می  گــردش  به  او  با  همیشه 
دوران مجردی ام لذت می بردم. بالاخره بعد از گذشت 
مدتی از رابطه پنهانی مان با اصرار پدرم پای سفره عقد 

با همسرم نشستم. 
همسرم راننده جاده بود و به دلیل شرکت در دورهمی 
مدتی  از  بعد  شــوهــرم  بـــود.  ــده  ش معتاد  دوســتــانــش 
رانندگی در جاده ها را کنار گذاشت و ساقی شد. بعد از 
ازدواج قول داد اعتیادش را ترک و فقط قرص مصرف 

کند اما بعد از مدتی زیر قولش زد.
او  مواد  به  شوهرم  بــرادر  فروخت  می  مواد  که  زمانی   
توهم  شیشه  مصرف  از  بعد  همسرم  و  زد  می  دستبرد 
می زد و فکر می کرد کار من است برای همین به جای 

برادرش من را تنبیه می کرد و کتک می زد. 
هر بار که به شوهرم اعتراض می کردم تهمت زدن های 
منکر  او  است  شیشه  مصرف  خاطر  به  اش  پی  در  پی 
این قضیه می شد و ادعا می کرد روی  قولی که به من 

داده ایستاده و فقط قرص متادون مصرف می کند. 
می  در  را  حرصم  بدجوری  هایش  شدن  منکر  همین 
آورد و ادامه این ماجرا باعث شد سر لجبازی با همسرم 
چقدر  هر  شوهرم  بیندازم.  مواد  باتلاق  داخل  را  خودم 

مصر  من  اما  بــردارم  لجبازی  از  دست  کرد  می  اصــرار 
راحت  کــردم  می  مصرف  مــواد  که  بــار  هر  چــون  بــودم 
و  مــان  دودی  زندگی  از  چیزی  و  رفتم  می  خــواب  به 
این  تا  داشت  ماجرا ادامه  این  فهمیدم.  نمی  مشکلات 

که متوجه شدم باردار هستم. 
برای همین مدتی در کمپ ماندم و پاک شدم تا مبادا 

نوزادم معتاد به دنیا بیاید. 
بعد از به دنیا آمدن فرزندم دوباره لغزیدم چون هر روز 
شوهرم در خانه جلوی من مواد مصرف می کرد و من 

نتوانستم بر نفس ام غلبه کنم.
کلی  به  و  بریدند  من  از  ام  خانواده  اعتیادم  خاطر  به   
رابطه شان را با من قطع کردند و حتی خانواده شوهرم 
می  اعتراض  من  به  بودند  کننده  مصرف  خودشان  که 
کردند و این کارم را نوعی سرافکندگی هر دو خانواده 

می دانستند.
این  بــه  ــان  م مشترک  زنــدگــی  ــال  س  4  

جز  زندگی  از  و  گذشت  دودی  سقف  زیــر  منوال 
سیاهی و بی اعتباری چیزی نصیب ام نشد و هر روز 
کتک  صبحانه  جای  به  همسرم  های  توهم  خاطر  به 

می خوردم. 
یک  که  این  تا  داشــت  ادامــه  من  ــاک  دردن زندگی  این 
شد.  زندانی  و  افتاد  گیر  مواد  فروش  حین  شوهرم  روز 
زمان دستگیری شوهرم من را به خاطر اعتیاد به کمپ 

آوردند و فرزندم را به مادرم سپردند.
 الان یک ماه است که در کمپ هستم و تصمیم دارم هر 
طور شده از منجلاب افیونی بیرون بیایم تا مادر خوبی 
نزد  اعتیادم  خاطر  به  آینده  در  او  و  باشم  فرزندم  برای 

دوستانش خجالت زده و سرافکنده نشود.

تلاش برای جبران گذشته سیاه 

همیشه با او به گردش می 
رفتم و به خیال خودم از 

دوران مجردی ام لذت می 
بردم. بالاخره بعد از گذشت 
مدتی از رابطه پنهانی مان با 

اصرار پدرم پای سفره عقد با 
همسرم نشستم


